این سرگذشت رؤیا است

در شبی که وطن

غرق آفتاب

کار روز را می آغازد

و در سکوتی که زادگاهان

از پنج صبح به فریاد می رسد.

مجاور غریب سنگ های دور

آمیخته با ذرات خاک ناشناس

مانده در حسرت خیابانی

که روزی قدمگاه گردش او بود 
با گورستانی به نام او

که او در آن نخفته 

کودک عصا زن

پیر مرد بازیگوش

عشقی که در ادارهء سانسور خط خورده است

عکس که سر ندارد

لبخندی بیگانه با لب

 و اشتیاقی

دم کرده در حسرت های جوشان.

نه

باید به خاکم برگردم

این گورها

با من همزبان نیستند.
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